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 بسم ال الرحمن الرحیم

کف&&ران نکنی&&د خ&&دای گف&&ت:]   [حض&&رت موس&&ی ب&&ه ق&&ومش 

گ&&وش ب&&ه گی&&رد، ب&&از این ه&&ا   تب&&ارک و تع&&الی نعمت&&ش را می 

 پیغم&بر مرس&ل ندادن&د، معصیتش&ان زی&اد ش&د. ب&ه حض&رت

ک&&ه ی&&ا موس&&ی پ&&س ع&&ذاب خ&&دا چ&&ه ش&&د؟ گفتن&&د   موس&&ی 

ک&ردم؛ م&ن ل&ذت  خطاب آمد: یا موسی، من اینه&ا را ع&ذاب 

کردم. گرفتم و به هم بدبینشان  عبادت را از آنها 

 رفق&&&ای عزی&&&ز، دوس&&&تان امیرالم&&&ؤمنین، پی&&&روان آق&&&ا ام&&&ام
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ک&ه در  زمان، شما باید اندیشه مند باش&ید؛ ه&ر موق&ع دیدی&د 

ک&ه خ&دای  فامیلت&ان دارد ن&اراحتی ایج&اد می ش&ود، بدانی&د 

ک&&&&رده [اس&&&&ت]. بای&&&&د ت&&&&ا  تب&&&&ارک و تع&&&&الی ش&&&&ما را غض&&&&ب 

گرفت&ار م، به این بلی عظی&م  عظم  می توانید به این بلی مع

که خدا لذت عبادت را از شما بگیرد. لذت عبادت  نباشید 

کس&&ی نچش&&یده [باش&&د]، نمی دان&&د یعن&&ی چ&&ه. ل&&ذت  را ت&&ا 

 عب&&&ادت یعن&&&ی ل&&&ذت خ&&&دا. ل&&&ذت عب&&&ادت یعن&&&ی پی&&&روان،

ک&&&ه ای&&&ن دوازده ام&&&ام، چه&&&ارده معص&&&وم را قب&&&ول  کس&&&انی 

دارند.

کن&م. ق&وم  ی&ک جمله ای را خ&دمت رفق&ای عزی&زم نق&ل می 

 بن&&ی اس&&رائیل، اینه&&ا هفت&&اد ق&&بیله بودن&&د. هفت&&اد ق&&بیله ب&&ه
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ک&ه ی&ا موس&ی، م&ا می خ&واهیم خ&دایت کردند   موسی عرض 

ک&ه دی&دنی ک&ه خ&دا  ک&رد   را ببینیم. موسی به این ها عرض 

 نیس&&&&ت، آی&&&&ات را ببینی&&&&د، زمی&&&&ن را ببینی&&&&د، س&&&&تاره ها را

که ایرادهای بنی اسرائیلی! بعد گویند   ببینید. خلصه می 

ک&&&وه ط&&&ور بی&&&اور. از هفت&&&اد  ام&&&ر ش&&&د ی&&&ا موس&&&ی، اینه&&&ا را در 

 ق&&بیله، هفت&&&اد نف&&ر از بزرگ&&&ان اینه&&ا انتخ&&&اب ش&&دند؛ مث&&&ل

گلپایگ&انی، ی&ا مث&ل بزرگ&ان م&ا،  اینکه آق&ای خمین&ی، آق&ای 

گرف&ت؛ یعن&ی ک&وه ط&ور آمدن&د، ی&ک ن&وری وزی&دن   اینه&ا در 

کردن&&د، از دنی&&ا رفتن&&د،  ن&&وری پی&&دا ش&&د، هفت&&اد نف&&ر غ&&ش 

ن بع&&د، جبرئی&&ل، موس&&ی را ب&&ه ک&&رد. من&&  موس&&ی ه&&م غ&&ش 

کس&&ی از گف&&ت: خ&&دایا، م&&ا ت&&ا وق&&تی   ه&&وش آورد. [موس&&ی] 

گف&ت: ی&ا  این ها را نکشته بودیم، اینها ایم&ان نمی آوردن&د. 
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کنم کن، دعایت را مستجاب می   موسی، نماز بخوان دعا 

 زنده بشوند. اینها به دعای موسی زن&ده ش&دند. نصفش&ان

گفتن&&د  گفتن&&د: س&&لم ب&&ر پروردگ&&ار موس&&ی، نصفش&&ان ه&&م 

ک&رد: کرده است. بعد موس&ی ب&ه خ&دا ع&رض   [موسی] سحر 

گف&ت: ن&ور محم&د و گف&ت: ل.   خدایا، این نور خ&ودت ب&ود؟ 

گف&ت: کس&ی ب&ود؟  گفت: نور چ&ه  گفت: ل.   آل محمد بود؟ 

ک&&&ه دینش&&&ان را حف&&&ظ  ن&&&ور یک&&&ی از ش&&&یعه های آخرالزم&&&ان 

کنند. می 

 رفق&&ای عزی&&ز، قربانت&&ان ب&&روم، وال ش&&ما را دوس&&ت دارم،

ک&ه ش&ما ب&ه بهش&ت، ب&ه جن&ات پ&رش  وال دل&م می خواه&د 

 کنید. شما حس&ابش را بک&ن، ب&بین، ی&ک ش&خص در ع&الم
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کند. اینقدر می تواند ترقی 

ک&ه خ&&دایا، م&&ن را از آنه&&ا ق&رار ب&&ده، ک&رد   بع&&د موس&&ی ع&رض 

ک&&ه م&&ن کنن&&د  ک&&ار می  گف&&ت: خ&&دایا، اینه&&ا چ&&ه   گف&&ت: ل. 

کنن&&د، گف&&ت: ی&&ا موس&&ی، اینه&&ا می دان&&ی چک&&ار می   بکن&&م؟ 

ک&&اری لغ&&و اس&&ت، کن&&د. ح&&ال ببینی&&د ه&&ر  ک&&ار لغ&&و نمی   اینه&&ا 

 ش&&ما نکنی&&د؛ ش&&ما ه&&م در ن&&زد خ&&دا مث&&ل همان ه&&ا بش&&وید.

گر باورمان بیای&&د، کنیم. ا  واقعا  بیایید ما این حرفها را باور 

عقیده مند می شویم.

گفت&&م، ی&&ک حرف ه&&ایی زدم، ح&&ال  م&&ن در ص&&حبت هایم 

 چه ان&دازه ای اث&ر داش&ته باش&د م&ن ای&ن جمل&ه را نمی دان&م:
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 م&&ا ی&&ک یقی&&ن داری&&م، ی&&ک ح&&ق الیقی&&ن داری&&م، ی&&ک عی&&ن

گ&&ر م&&ا ب&&ه ای&&ن کنی&&م. ا  الیقی&&ن داری&&م. م&&ا بای&&د واقع&&ا  یقی&&ن 

 حرف ها یقین داشته باشیم، ما خلصه یک قدری جمع و

 جورتر هستیم. اعتقاد داشته باشیم. واقعا  ما یقین داشته

که این حرف ها درست است. واقعا  ما یقین داشته  باشیم 

که یک قیامتی هست. باشیم 

گ&ویم: رفق&&ای عزی&ز، کن&&م، می   به بعضی از رفق&&ا ع&رض می 

 بیایی&&د ی&&ک احتم&&ال بدهی&&د، ی&&ک قی&&امتی هس&&ت. ای&&ن

 ش&&یخ جعف&&ر شوش&&تری ی&&ک م&&وقعی در مس&&جد سپهس&&الر

گفتن&&د: م&&ن می خ&&واهم ی&&ک حرف&&ی بزن&&م  تش&&ریف آوردن&&د، 

 ک&&ه هی&&چ پیغم&&بری ن&&زده اس&&ت. م&&ردم هم&&ه جم&&ع ش&&دند،
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 شیخ جعفر چه می خواهد بگوید؟! شیخ جعفر من&&بر رف&&ت،

 گف&&&ت: ص&&&د و بیس&&&ت و چه&&&ار ه&&&زار پیغم&&&بر، دوازده ام&&&ام

گفتن&&د مش&&رک نباش&&ید. م&&ن آم&&دم  چهارده معصوم، آمدن&&د 

ک&&&&ه کاره&&&&ایی  کنی&&&&د. آی&&&&ا ای&&&&ن   بگ&&&&ویم: خ&&&&دا را ش&&&&ریک 

 می خواهید بکنید، ببینید شریکتان راض&&ی اس&&ت، بکنی&&د.

 عج&&ب حرف&&ی اس&&ت! ب&&ه ق&&ول م&&ا، خ&&دا را ب&&ه ان&&دازه ی&&ک

 ش&&&ریک قب&&ول داش&&ته باش&&&ید؛ م&&ا ب&&&بینیم ای&&ن ش&&&ریکمان

کت]، ک&&&ار را بکنی&&&م؟ ش&&&رکت [ش&&&را ک&&&ه ای&&&ن   راض&&&ی اس&&&ت 

گ&ر ش&&رطش رض&&ایت نباش&&د، ای&&ن  شرطش رض&&ایت اس&&ت. ا

ک&&ه ای&&ن ش&&ریکمان  شرکت درست نیس&&ت. م&&ا بای&&د ب&&بینیم 

، م&&&ا بای&&&د ک&&&ار را بکنی&&&م. واقع&&&ا  ک&&&ه م&&&ا ای&&&ن   راض&&&ی اس&&&ت 

اندیشه مند باشیم، واقعا  ما باید یک فکری بکنیم.
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 این س&&لطنت س&&لیمان ب&&ا هم&&ه عظمت&&ش [همه اش از بی&&ن

 رف&&&&&ت]، س&&&&&لیمان داش&&&&&ت ب&&&&&ا تخ&&&&&ت و ت&&&&&اجش، ب&&&&&ا آن

ک&&رد. گ&ردش می   قالیچه اش، در فض&&ای آس&&مان می رف&&ت، 

ک&&ه خ&&دایا! آخ&&ر م&&ا ه&&م بن&&ده ت&&و گف&&ت   ی&&ک نف&&ر دهق&&ان 

 هس&&تیم، ای&&ن ه&&م ی&&ک بن&&ده اس&&ت، ای&&ن، ب&&ا ای&&ن هم&&ه

گف&&&ت:  ش&&&وکت! ب&&&اد ب&&&ه س&&&لیمان خ&&&بر داد. پ&&&ایین آم&&&د، 

گ&&ویی؟ س&&&لیمان اینج&&&ا قس&&&م می خ&&&ورد،  دهق&&&ان چ&&&ه می 

گوید: ی&&ک «س&&بحان ال و الحم&&د ل و ل ال&&ه ال ال [و  می 

ک&&بر]» بگ&&ویی، از ای&&ن حش&&مت م&&ن ب&&التر هس&&ت. آی&&ا  ال ا

گوی&&د. ح&&ال ت&&و اینق&&در گوید، درس&&ت می   سلیمان راست می 

گرف&&تی، رس&&یدی ب&&ه آنج&&ا، چ&&ه فای&&ده ای دارد؟  ه&&م اوج 
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کجاس&&ت کجاس&&ت تخ&&ت و ت&&اجش؟   کجاس&&ت س&&لیمان؟ 

عظمتش؟ همه اش از بین رفت.

که دنیا به منزله گوید: می فرماید   اما امیرالمؤمنین چه می 

 اس&&تخوان خ&&وک در ده&&ن س&&گ خ&&وره دار اس&&ت. آی&&ا عل&&ی

گفت&&م. گوی&&د؟ ب&&ه عل&&ی قس&&م، م&&ن ای&&ن جمل&ه را   راس&&ت می 

گ&&&&ر چی&&&&زی ب&&&&دتر از ای&&&&ن ب&&&&ود، امیرالم&&&&ؤمنین هم&&&&ان را  ا

گفت. چرا؟ امیرالمؤمنین واقع را تشخیص داده، دنی&&ا  می 

گوییم سلیمان تش&&خیص  را تشخیص داده است. ما نمی 

ک&&&&&ه ن&&&&&دارد.  نداش&&&&&ت؛ ام&&&&&ا تش&&&&&خیصن امیرالم&&&&&ؤمنین را 

 امیرالم&&&&ؤمنین تش&&&&خیص داده، می دان&&&&د دنی&&&&ا فای&&&&ده ای

ک&&ه کس&&انی   ن&&دارد. بیایی&&د ی&&ک فک&&ری بکنی&&د. بیایی&&د ای 
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 پی&&&رو امیرالم&&&ؤمنین هس&&&تید، پی&&&رو عل&&&ی (علی&&&ه الس&&&لم)

کنیم. امیرالم&&ؤمنین  هستید، بیایید ما یک قدری پیروی 

ک&&ه می رف&&ت کارش این بود   کارش چه بود؟ امیرالمؤمنین 

ک&رد، می آم&&د می فروخ&&ت،  یک نخلستان هایی درس&&ت می 

به فقرا می داد.

ار م&&دینه هس&&ت. ایش&&ان آم&&ده ی&&ک جا&& ک&وفی از تع  این احمد 

ک&&&&رده ک&&&&رده، امیرالم&&&&ؤمنین را دع&&&&وت   خ&&&&انه ای درس&&&&ت 

ک&&ردی؟ کس&&ی را دع&&وت  گف&&ت: احم&&د ج&&ان، چ&&ه   اس&&ت. 

ک&&ردم.  گف&&ت: عل&&ی، م&&ن ت&&اجر هس&&تم، ت&&اجران را دع&&وت 

گف&&ت: م&ن س&ر س&فره ای  گفت: من نمی آیم. [گفت:] چ&را؟ 

گفت: آبروی من از بی&&ن می رود  که فقرا نیستند، نمی آیم. 
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گف&&ت: امش&&ب داراه&&ا را دع&&وت  ک&&ه ش&&ما تش&&ریف نیاوری&&د. 

گف&&ت: ک&&ن، م&&ن می آی&&م.   کردی، فردا ش&&ب فق&&را را دع&&وت 

کن&&م. فق&&را را دع&&وت  نه، من اصل  داراها را هم دعوت نمی 

ک&&&ه عل&&&ی ج&&&ان، ی&&&ک گف&&&ت   ک&&&رد و امیرالم&&&ؤمنین آم&&&د و 

ک&&ن، ب&&بین خ&&انه م&&ا چط&&ور اس&&ت؟ حض&&رت ی&&ک  گردش&&ی 

گف&&&ت: خ&&&انه ات دو ت&&&ا عی&&&ب دارد. عی&&&ب ک&&&رد و   گردش&&&ی 

گف&&ت: ی&&ا عل&&ی، گذاری و می روی.  که می   اولش این است 

ک&&ه کنن&&د  ک&&ار را می  کنن&&د. هم&&ه ای&&ن  ک&&ار را می   هم&&ه ای&&ن 

گف&&&&&ت: ن&&&&&ه! هم&&&&&ه گذارن&&&&&د، می رون&&&&&د.   خانه ش&&&&&ان را می 

، ب&&ه ق&&ول گفت: مثل  کردی؟  ج  گفت: چقدر خر کنند.   نمی 

گف&&ت: خ&&ب، ص&&د توم&&ان ب&&ه م&&ن ب&&ده.  م&&ن، ص&&د توم&&ان. 

کن&&م، ص&&د توم&&ان ب&&ه ک&وفی، تقریب&&ا  بن&&ده ع&رض می   احمد 
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ک&&ه آنج&&ا آم&&ده ب&&ود، ش&&ام  امیرالم&&ؤمنین داد. ه&&ر فقی&&ری 

 خ&&&&ورد، [امیرالم&&&&ؤمنین] ی&&&&ک مبلغ&&&&ی ب&&&&ه او داد نوش&&&&ت

ی ب&&ه خ&&انه پیغم&&بر، ک&&وفی دادم، ح&&دا  خ&&انه ای ب&&ه احم&&د 

ی ب&&ه خ&&انه زه&&رای مرض&&یه، ی ب&&ه خ&&انه خ&&ودم، ح&&دا  ح&&دا

ی ب&&ه خ&&انه ام&&ام حس&&ین، ی به خانه امام حس&&ن، ح&&دا  حدا

 روای&&&ت داری&&&م: احم&&&د، وق&&&تی می خواس&&&ت از دنی&&&ا ب&&&رود،

گفت: علی ب&&ه کرد. دو جور روایت داریم،   چشمانش را باز 

کش گوین&&د ت&&ا خ&&ا ک&&رد. بعض&ی ها ه&&م می   عهد خودش وف&&ا 

گف&&&ت: ک&&&ه امض&&&ای احم&&&د ب&&&ود.  کاغ&&&ذی افت&&&اد   کردن&&&د، 

کرد. چق&&در خ&&وب اس&&ت  امیرالمؤمنین به عهد خودش وفا 

 ما اینطوری باش&&یم. چق&&در خ&وب اس&ت م&&ا ای&&ن حرف ه&ا را

که ه&&م خ&&انه اینج&&ا داش&&ته کنیم. چقدر خوب است   یقین 
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باشیم هم خانه آنجا داشته باشیم.

 قربانتان بروم، فدایتان شوم، عزیز من، خ&دا می دان&&د م&&ن

 مقصد ندارم، به دینم، مقصد ندارم. دل&&م می خواه&&د ه&&م

 اینج&&ا و ه&م آنج&ا ش&ما آبرومن&&د باش&&ی. امیرالم&&ؤمنین عل&ی

ک&&ه ب&&ه اعج&&از بده&&د؛ ام&&ا چک&&ار  علی&&ه الس&&لم ممک&&ن ب&&ود 

ک&&ار ک&&ه م&&ا  ک&&رد، می داد. چ&&ون  ک&&ار می  ک&&رد؟ می رف&&ت   می 

کنی&&&&م؛ داش&&&&ت ی&&&&اد م&&&&ا می داد، یعن&&&&ی عزی&&&&زان م&&&&ن،  می 

 دوستان من، ببینید تمام عالم پیش ما، در قبضه ق&&درت

ک&&ه ای&&ن قض&&یه ی&&ک ق&&دری  ماست. من یک قضیه بگویم 

 روشن بشود. فض&&ه وق&&تی در خ&&انه حض&رت زه&را س&لم ال

ک&&ه دی&&د ی&&ک پوس&&تی افت&&اده، ی&&ک ک&&رد   علیه&&ا آم&&د، نگ&&اه 
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 ق&&&دری ریگ&&&ی اینج&&&ا هس&&&ت. رف&&&ت ی&&&ک دس&&&تی مالی&&&د و

ک&&رد. امیرالم&&ؤمنین تش&&ریف آوردن&&د، دیدن&&د  ریگ ه&&ا را طل 

گف&&ت: زه&&را  که این ریگ ها ب&&رق می زن&&د، طل ش&&ده اس&&ت. 

گف&&ت: خلص&ه فض&ه داش&ت ب&ه ای&ن کسی بود؟   جان، چه 

 ریگه&&ا دس&&ت می زد. امیرالم&&ؤمنین، عل&&م اولی&&ن ت&&ا آخری&&ن

ک&&ه کن&&د  کار می   است، می دانست. حال یک جوری عادی 

گف&&ت: فض&&ه، اینه&&ا  ما بفهمیم؛ یعنی برای ما درس باشد. 

 را برگ&&&ردان. دی&&&د هم&&&ه ج&&&واهر ش&&&ده اس&&&ت. فض&&&ه [عل&&&م]

کیمی&&&&ایش را داش&&&&ت،  برگ&&&&ردان اینه&&&&ا را نداش&&&&ت. عل&&&&م 

ک&ار اوصیاس&&ت، برگ&&ردان کار انبیاس&&ت، برگ&ردان   برگردان، 

کیمی&&&&ا را، خیلی ه&&&&ا کن&&&&د. عل&&&&م   ک&&&ار عل&&&&ی اس&&&&ت. طل می 

ک&&ار آنهاس&&ت. ی&&ک نگ&&اه  داش&&تند؛ ام&&ا [اینک&&ه] برگردانن&&د، 
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گفت: فضه، آب بیاور. دستهای مب&&ارکش  کرد، ریگ شد. 

ک&&&&&&رد. روای&&&&&&ت داری&&&&&&م از ده ت&&&&&&ا انگش&&&&&&ت  را اینج&&&&&&وری 

گف&&ت: ک&&دام، ی&&ک ج&&واهر می ریخ&&ت.   امیرالم&&ؤمنین، ه&&ر 

ک&&ار م&&ا نداش&&ته ک&&ار ب&&ه  ک&&ه اینج&&ا هس&&تی،   فض&&ه، ت&&ا زم&&انی 

 باش. فضه، عبرت انگیز شد. چ&&را؟ هم&&ه ع&&الم پی&&ش آنه&&ا

کردند؛ اما ما داریم مرتب  جواهر بود، اینجوری زندگی می 

ک&&لا اس&&ت، می فهم&&د دنی&&ا ب&&ه درد  پ&&ی آن می دوی&&م. عق&&لن 

ک&&&رد؟ می رف&&&ت نخلس&&&&تان  نمی خ&&&ورد. آن&&&وقت چک&&&ار می 

رد ب&&ه م&&ردم می داد؛ یعن&&ی ح&&الین م&&ا ک&&رد، می بع&&  درس&&ت می 

ک&&ه عل&&ی هس&&تم، هم&&ه گف&&ت: عزی&&ز م&&ن، م&&ن  ک&&رد. می   می 

 عالم پیش من اینجوری است؛ یعنی در قبضه قدرت من

کن&&م، دل ی&&ک فقی&&ری را بدس&&ت ک&ار می   است، ب&&از می روم 
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می آورم.

گ&&&ر یقی&&&ن کنی&&&م. ا  م&&&ا بای&&&د واقع&&&ا  ب&&&ه ای&&&ن حرف ه&&&ا یقی&&&ن 

 نداش&&ته باش&&یم، ای&&ن درس&ت نیس&&ت. م&ا ی&&ک عل&م الیقی&&ن

 داری&&م، ی&&ک عم&&ل ب&&ه یقی&&ن داری&&م. م&&ا ی&&ک عل&&م الیقی&&ن

گ&ویم  داریم، یک عم&ل ب&ه یقی&&ن داری&&م. م&&ن دومرتب&&ه می 

کن&&م آقای&&ان ت&&وجه بفرماین&&د یعن&&ی ش&&ما یقی&&ن  خواهش می 

کن&&ی؛ ام&&ا ایم&&&ان ب&&ه یقی&&&ن ن&&داری،  داری، عم&&ل ه&&م می 

 مانن&&&د طلح&&&ه مانن&&&د زبی&&&ر. امیرالم&&&ؤمنین شمش&&&یر زبی&&&ر را

 برداش&&ت در جن&&گ جم&&ل ب&&ا شمش&&یر ایش&&ان ح&&رف می زد.

کش&&یده ش&دی، گفت: ای شمشیر، چقدر تو در راه خ&&دا   می 

کت ان&&داختی، ام&&ا الن ک هل  چقدر دشمنان دین را به خا
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کشیده شدی! چرا طلحه اینجور  به روی وصی رسول ال 

که عثمان ب&&ه درک رف&&ت، اینه&&ا کشتن عثمان   بود؟ بعد از 

 دور امیرالمؤمنین آمدند، می خواستند حرف خلفت بزنن&&د

 امیرالم&&ؤمنین ه&&م ی&&ک پس&&تی ب&&ه این ه&&ا بده&&د. روای&&ت

 صحیح داریم امیرالمؤمنین حال خلیفه است؛ اما پس&&ت و

 مق&&&&ام می خواس&&&&تند. البت&&&&ه بدانی&&&&د بع&&&&د از عثم&&&&ان، ب&&&&ه

 امیرالمؤمنین رای دادند! حال ببینید ما چق&&در ب&&دبختیم.

گف&&ت: چ&را ک&&رد، طلح&ه   بع&&د امیرالم&&ؤمنین ب&&ه چ&راغ ف&وت 

گف&&ت: ای&&ن از بیت الم&&ال اس&&ت ش&&ما آمدی&&د ک&&ردی؟   ف&&وت 

ک&&رد زبی&&ر ه&&م ب&&ه  ح&&رف دنی&&ا بزنی&&د. طلح&&ه ب&&ه زبی&&ر نگ&&اه 

گفت: بیا برویم، این به درد ما نمی خورد کرد   طلحه نگاه 

گذارد. از آن که نمی  که ما می خواهیم بچاپیم علی   چون 
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کردند؟ دنبال مع&&اویه رفتن&&د، آن جن&&گ کار   جا رفتند. چه 

کردند. ببینید: این عل&&م التش&&خیص را دارد،  جمل را به پا 

کن&&د؛ ام&&ا ایم&&ان ب&&ه تش&&خیص  عم&ل ب&&ه تش&&خیص ه&م می 

ک&&&ه عل&&&ی، امیرالم&&&ؤمنین ب&&&ر ح&&&ق اس&&&ت. اغل&&&ب م&&&ا  ن&&&دارد 

گ&&ر م&&ا آن ایم&&ان را ب&&ه آخ&&رت، ب&&ه  همین ط&&وری هس&&تیم. ا

 قیامت داشته باشیم، وال، وض&&عمان به&&تر از ح&&ال اس&&ت.

ک&&&ه ک&&&ه آی&&&ا ب&&&دانیم   بیش&&&ترن بیش&&&ترن م&&&ا اینط&&&وری نیس&&&تیم 

 قی&&امتی ه&&م هس&&ت. «فم&&ن یعم&&ل مثق&&ال ذرة خی&&را  ی&&ره، و

 م&&&ن یعم&&&ل مثق&&&ال ذرة ش&&&را  ی&&&ره» آی&&&ه ق&&&رآن اس&&&ت، از م&&&ا

کشد. حساب می 

 شخصی خدمت آقا امام حسن آمده است. ام&&ام حس&&ن در
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گوی&&د: کن&&د. می  گریه می  ناده است،   ظاهر مریض است، جع

گوی&&د: آخ&&ر، ش&&ما را ب&&ه ای&&ن کن&&ی؟ می  گری&&ه می   عزیزم، چرا 

ن&&اده، ب&&دان! ح&&رام  ح&&ال می بین&&م. حض&&رت می فرمای&&د: جع

 خ&&دا عق&&اب اس&&ت، حلل خ&&دا حس&&اب اس&&ت، مک&&روه خ&&دا

ک&&&&ه  بازخواس&&&&ت می ش&&&&ود، فق&&&&ط ی&&&&ک ع&&&&ده ای هس&&&&تند 

کنن&&&&د. راوی  بی ج&&&&واب و س&&&&وال در بهش&&&&ت طی&&&&ران می 

کس&&ی [اینط&&ور در بهش&&ت طی&&ران گوی&&د: آق&&ا ج&&ان، چ&&ه   می 

که از خدا راضی باشد. شما واقع کسی  گوید:  کند]؟ می   می 

 بدانی&&د، ی&&ک ق&&دری مبن&&ا داش&&ته باش&&ید، ی&&ک ق&&دری فک&&ر

 کنی&&د، ی&&ک ق&&دری تفک&&ر داش&&ته باش&&ید، چق&&در رو ب&&ه دنی&&ا

کج&&ا می خ&&واهی برس&&ی؟ چک&&ار می خ&&واهی  می دوی&&م؟ ب&&ه 

بکنی؟
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گ&&&ریه ام  وال، ب&&&ه خ&&&ود خ&&&دا [قس&&&م]، ی&&&ک پ&&&اره وقت ه&&&ا 

گی&&رد، می بین&&م خ&&دا می فرمای&&د: «وال خی&&ر الرازقی&&ن»  می 

گوی&&د:] وال، م&&ن رزق ش&&ما را می ده&&م.  [خ&&دا ب&&ه م&&ا م&&ی 

گ&&ویم: م&&ا چق&&در ب&&دبختیم، خ&&دا را قب&&ول ن&&داریم. خ&&دا  می 

 قس&&م ب&&ه خ&&ودش می خ&&ورد، ب&&از ه&&م م&&ا قب&&ول ن&&داریم. ب&&از

 ه&&م ب&&ه ح&&رام می زنی&&م، ب&&از ه&&م ب&&ه این ط&&رف و آن ط&&رف

ک&ه م&&ا داری&&م؟ چ&را م&&ا فک&ر  می زنیم. این چه ایم&&انی اس&&ت 

کنی&&م؟ چ&&را م&&ا اندیش&&ه ن&&داریم؟ خ&&دا قس&&م می خ&&ورد،  نمی 

گوید: من روزی تان را می دهم؛ ب&&از م&&ا دوب&&اره می روی&&م  می 

کنی&&م، در خیال ه&&ای خودم&&ان کنی&&م، حلل می   ح&&رام می 

کج&ا رف&&ت، ک&ن! پ&&در ش&ما  کنیم. آقا ج&&ان، حس&اب   کار می 
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کجا رفت؟ بچ&&ه محله ه&&ا چط&&ور ش&&دند؟ بزرگ&&انن  مادر شما 

کج&&ا رفتن&&د؟ آی&&ا اث&&ری از آنه&&ا  مح&&ل چط&&ور ش&&دند؟ این ه&&ا 

 هس&&ت؟ ی&&ک روز ه&&م روزگ&&ار ش&&ما می ش&&ود. ی&&ک روز ه&&م

 عزرائی&&ل س&&راغ م&&ن و ش&&ما می آی&&د، م&&ا بای&&د آم&&ادگی داش&&ته

باشیم. 

 آقا جان، مگ&&ر چق&&در می خ&&واهی در ای&&ن دنی&&ا بم&&انی؟ ش&&ما

گ&ر بخ&&واهی روزان&&ه دو س&ه ه&زار توم&&ان،  که تا آخر عم&رت ا

 پنج هزار تومان، ده هزار تومان، بخوری، داری؛ چرا ای&&ن

کن&&&ی؟ چ&&&را ای&&&ن مه&&&ر دنی&&&ا را از دل&&&ت بی&&&رون  کاره&&&ا را می 

کنی؟ نمی 

 یک شخصی ب&&ه اص&&طلح می خواس&&ت خ&&دمت ام&&ام زم&&ان
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کرده ب&&ود ی&&ا ه&ر ط&ور ب&ود او را پی&&ش م&ا آوردن&&د.  برسد. غلو 

گفت: فلنی، ممکن است آدم امام زمان را ببین&&د؟  به من 

 گفتم: آره، آقا هست، می بیند، یک عده دارند خدمتشان

کنن&&د؛  می رس&&ند، ی&&ک ع&&ده ای از ایش&&ان ح&&رف س&&وال می 

که در عالم بیداری تکذیب ش&&ده  البته در عالم رویا! چون 

 است. [اینکه] تکذیب شده، نه برای هم&ه [تک&&ذیب ش&ده

که تکذیب ش&ده، می آمدن&&د ی&&ک حرف ه&ایی از  باشد] این 

گفتن&&د، پ&&س تک&&ذیب  ج&&انب ام&&ام می زدن&&د، می آمدن&&د می 

ک&ه کس&&ی ه&م هس&ت   شد. حال تکذیب ش&&ده اس&&ت، واقع&&ا  

 امام زمان را در بیداری ببیند؛ اما بیشتر م&ردم، ام&ام زم&&ان

ک&ردم، فلن&&ی،  را در رویا می بینن&&د. بن&&ده ب&&ه ایش&&ان ع&رض 

رد ب&&ا وج&&دانی ب&&ود. رد. مم&&  ممکن است. خدا او را بیامرزد، مع
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گر می خواهی آق&&ا ام&&ام زم&&ان را ب&&بینی، که ا گفتم   من به او 

 بای&&د خ&&ودت را، زن&&ت را و بچه ات را و ه&&ر چ&&ه م&&ال داری،

کنی، محبت آق&&ا ام&&ام زم&&ان در دل  باید محبتش را بیرون 

 تو بیشتر باشد. خدا او را بی&&امرزد، م&رد ب&&ا وج&&دانی ب&ود، ده

 دقیقه ای، ی&&ک ربع&&ی، س&&رش را زی&&ر ان&&داخت. ت&&وی تفک&&ر

گفت&&م: نمی ت&&وانی گف&&ت: م&&ن نمی ت&&وانم.   رفت. بلن&&د ش&&د، 

گ&&ر گوییم، وال ا ب منتظر منتظر می  که مرتا  نکن. چرا؟ ما 

گوین&&د م&&ا منتظری&&م، ک&&ه می   همه اینها، همه این جمعیت 

ک&&ه اول ت&&و [بای&&د] از ک&&ه] منتظ&&ر ب&&ودن ای&&ن اس&&ت   [بدانن&&د 

 دنیا شستشو شوی. آقا امام زم&&ان، از دنی&&ا بی&&زار اس&&ت. آق&&ا

گری&&&ه ک&&&ه می فرمای&&&د: ی&&&ا ج&&&داه، م&&&ن برای&&&ت   ام&&&ام زم&&&ان 

گری&&&&ه گ&&&&ر اش&&&&ک چش&&&&مم تم&&&&ام ش&&&&ود، خ&&&&ون  کن&&&&م، ا  می 
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کن&&د؟ م&&ا تفک&&ر گری&&ه می  کنم. آقا امام زم&&ان، ب&&رای چ&&ه   می 

کند؛ یابن رسول ال برای  داشته باشیم. آنوقت سوال می 

گری&ه گ&ر ج&&دم ه&م ب&ود،  گوی&&د: ا کنی]؟ می   جدت [گریه می 

گ&&ر عم&&ویم کرد. [برای] عمویت عباس؟ [می فرمای&&د:] ا  می 

کس&&ی ک&&رد. آق&&ا ج&&ان ب&&رای چ&&ه  گری&&ه می   عب&&اس ه&&م ب&&ود، 

گوید: برای اسیری عمه ام زینب. کنی]؟ می  [گریه می 

 می خواهم خیلی خودمانی یک مثالی بیاورم، ی&&ک حرف&&ی

که دم از آقا امام زمان می زنی&&د، مح&&رم  بزنم. آقایان، شما 

ک&&ه م&&ا «ی&&ا حج&&ة ب&&ن کن&&د از ب&&س  ک&&ر می  گ&&وش را   و ص&&فر 

گویی&د. ح&ال م&&ن گ&وییم؛ [ام&ا] وال دروغ می   الحسن» می 

گ&&وییم ی&&ا  یک مثال برای شما می زنم، ببینید ما دروغ می 
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گر شما واقعا  آقا امام زم&&ان را قب&ول داری، او گوییم؟ ا  نمی 

گ&ر اش&&ک چش&&مم تم&&ام گوی&&د: ا کند، می  گریه می   دارد آنجا 

کنم؛ آنوقت تو بای&&د اینق&&در بخن&&دی؟ گریه می   شود، خون 

 آنوقت تو باید پای ویدیو بروی؟ آنوقت تو بای&&د اینج&&وری

 باش&&&ی؟ داری می بین&&&ی دیگ&&&ر، آق&&&ا ام&&&ام زم&&&ان دارد ت&&&و را

ک&ه  می بیند. تو چ&ه ارتب&&اطی ب&&ا آق&ا ام&ام زم&&ان داری؟ ای&&ن 

ج افض&&ل عب&&ادت اس&&ت یعن&&ی چ&ه؟ که انتظار الفر گوید   می 

 یعن&&ی م&&ا منتظ&&ر آق&&ا هس&&تیم. منتظ&&ر آق&&ا چط&&وری هس&&تی؟

ک&&ن. الن آق&&ا ام&&ام  خب، یک قدری خودت را جمع و ج&&ور 

 زم&&ان از ای&&ن درن ش&&هر دارالم&&ؤمنین وارد ش&&ود، ی&&ک ج&&ایی

ک&ه وی&دیو نباش&&د، ی&&ک ج&ایی بخواه&د ب&&رود  بخواهد برود 

کسی برود؟ نه، خب، واقع  که تلویزیون نباشد، خانه چه 
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ک&&ه ح&&ال کجا ب&&رود؟ در مس&&جد! در مس&&جد ه&&م   بگویید آقا 

گری&&ه کن&&د؟ آق&&ا دارد خ&&ون  کج&&ا ب&&رود؟ چک&&ار   هس&&ت دیگ&&ر! 

گوی&&د: «افض&&ل کن&&د، م&&ن دارم می رقص&&م؛ آن وق&&ت می   می 

ج هم داریم، این است ج» ما انتظار فر  العبادة، انتظار الفر

ج، بای&&&د ی&&&ک ان&&&دازه م&&&ا س&&&نخه ج؟ انتظ&&&ار ف&&&ر  انتظ&&&ار ف&&&ر

 باش&&یم، ی&&ک ق&&دری اندیش&&ه داش&&ته باش&&یم، ی&&ک ق&&دری

بیدار باشیم.

کس&ی ب&ه آدم می ده&د؟ خ&ود ام&ام  ح&ال بی&داری اش را چ&&ه 

گ&&&ر بخ&&&واهی ه&&&دایت  زم&&&ان می ده&&&د. خ&&&دا می فرمای&&&د: ا

کن&&م. پ&&س م&&ا نمی خ&&واهیم  بش&&وی، م&&ن ت&&و را ه&&دایت می 

 ه&&&دایت بش&&&ویم. خ&&&دا قس&&&م می خ&&&ورد م&&&ن ت&&&و را ه&&&دایت
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گوین&&&د نمی ش&&&ود و زم&&&ان اینط&&&وری کن&&&م، مرت&&&ب می   می 

 هس&&ت و زم&&ان چ&&ه ط&&وری اس&&ت! هم&&ان آس&&مان اس&&ت و

کردی&&م وگرن&&ه هم&&ان زم&&ان هس&&ت و  همان زمی&&ن. م&&ا ف&رق 

 همان زمین است. تمام امکانات خدا همان است ما فرق

کردیم ما داریم به بیراهه می رویم.

گفتن&&&&د ی&&&&ک ت&&&&اجری ب&&&&ود، وق&&&&تی می خواس&&&&ت ب&&&&رود  می 

گف&&&ت: ب&&&رای م&&&ن پ&&&ارچه  مال التج&&&اره بی&&&اورد، یک&&&ی می 

کس&&ی رم&&&ک بی&&&اور، ه&&ر  گف&&&ت اع  گ&&اواردین بی&&&اور، یک&&ی می 

گف&&ت چل&&وار  می آمد یک جور پ&&ارچه می خواس&&ت، یک&&ی می 

 بی&&اور، اینه&&ا هم&&ه ی&&ک ص&&ورت می دادن&&د. وق&&تی آن ت&&اجر

گفت&&ه ب&&ود چل&&وار بی&&اور، پنب&&ه ک&ه  کس&ی   می آمد، [ب&&رای] آن 
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گ&&اواردین گفته ب&ود پ&&ارچه  که  کسی   آورده بود. [برای] آن 

گفت&&ه ب&&رای م&&ا ک&&ه  کسی   بیاور، پشم آورده بود، [برای] آن 

 ارم&&&ک بی&&&اور، پنب&&&ه آورده ب&&&ود. تم&&&ام م&&&ا مث&&&ل آن ت&&&اجر

ردی&&م؛ آنه&&ایی را  [هس&&تیم] وق&&تی قی&&امت بروی&&م، عوض&&ی بع

 ک&&&ه از م&&&ا خواس&&&تند، م&&&ا ن&&&بردیم. ب&&&بین، خ&&&دا از ت&&&و چ&&&ه

کنی&&م؟ چ&را م&ا  می خواهد؟ چرا خودمان را داریم خراب می 

کیس&&ت؟  بهشت را به دنیا می فروش&&یم؟ می فرمای&&د احم&&ق 

گوی&&د: که آخرتش را به دنیا بفروش&&د، می  کسی   می فرماید: 

کس&ی دیگ&&ر، گوی&&د: ب&&ه واس&&طه  کیس&&ت؟ می   از آن احمق ت&ر 

 آخ&&رت خ&&ودش را بفروش&&د. ح&&ال واقع&&ا  ب&&بین، در ای&&ن ش&&هر

دارالمؤمنین احمق پیدا می شود؟
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 چند وقت پیش سر قبر زکری&&ا رفت&&م. ی&&ک ف&&اتحه خوان&&دم،

گفت&&م گویم، یک دست هم روی قبرش زدم،   حقیقت می 

گرفته بود،  فدایت شوم، قربانت بروم، یک نفر دامنش را 

ک&&&ردی دی&&&دی، ج&&&و ت&&&وی گف&&&ت، ش&&&ما نگ&&&اه   ج&&&و ج&&&و می 

 دامنش نیست، ایشان برای آقا ام&ام رض&&ا نوش&&ت، ی&ا ام&ام

کار ش&&دند. ح&&ال بی&&ا  رضا، من قم نمی مانم، قمی ها خدعه 

 عزی&&&ز م&&&&ن ب&&&&بین در ق&&&م چ&&&&ه خ&&&بر اس&&&&ت؟ در ای&&&&ن ش&&&هر

کاس&&ب، می&&وه می آورد،  دارالمؤمنین ببین چ&&ه خ&&بر اس&&ت! 

گندی&&ده ها را  خودت&&ان می دانی&&د، ری&&ز ریزه&&ا را ت&&ه ریخت&&ه، 

 وس&ط ریخت&&ه، ی&&ک ج&ور چی&&ده اس&ت [ک&ه غ&ش در مع&&امله

 اس&&ت]. امیرالم&&&ؤمنین می فرمای&&د: غ&&ش در مع&&&امله ح&&رام

کن&&ی، ک&ه ت&&و می  ک&اری ه&&م   اس&&ت. ع&رق ح&&رام اس&&ت، ای&&ن 

٣٠حضرت یوسف، یقین



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ای&&ن ه&&م ح&&رام اس&&ت. خ&&دعه ح&&رام اس&&ت. [آی&&ا] م&&ا خ&&دعه

کنیم؟ نمی 

 یک وقت در مجلسی بودم، از علما زیاد بودن&&د. اینه&&ا اول

گفتن&&د: ق&م، بمب&&اران  این بمب&&اران دور ه&م نشس&ته بودن&&د 

کردن&&د که اینجا حرم اهل بیت است و بنا   نمی شود؛ چون 

 از ای&&&&ن حرف ه&&&&ا زدن [ک&&&&ه] در ح&&&&رم اه&&&&ل بی&&&&ت بم&&&&&ب

 نمی خ&&&ورد! م&&&ن ی&&&ک روای&&&تی را [ک&&&ه] ح&&&اج ش&&&یخ عب&&&اس

کند - در نظرم بود. ای&&ن گفته بود - خدا رحمتش   تهرانی 

گف&&&ت. در مدرس&&&ه آق&&&ای حج&&&ت ایش&&&ان  روای&&&ت را ایش&&&ان 

کن&&د. ی&&ک  درس اخلق داش&&تند. خ&&دا انش&&اءال رحمت&&ش 

 وقت همین حرف ها را علما می زدند، آنجا هم هم&&ه ع&&الم
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 بودند، یک دفعه ای&&ن ح&&اج ش&&یخ عب&&اس تهران&&ی ب&&ه آق&&ای

کت&&ابی ب&&ود آن را کتابخانه، ی&&ک  گفت: فلنی، برو   فروغی 

کت&&اب فرمایش&&ات آق&&ا عل&&ی ب&&ن موس&&ی الرض&&ا  بیاور. در ای&&ن 

ک&ه ای&&ن حرف ه&&ا درس&&ت اس&&ت، ق&&م از بل  [بود] نوشته بود 

ا ت&&ا قمی ه&ا س&ه ت&&ا ص&&فت ب&ه ه&م نزنن&د؛ اول  ایمن است اما

 خدعه نکنند، دوم به امانت خیانت نکنن&&د، س&&وم اح&&ترام

 بزرگتره&&ا را بگیرن&&د. آن&&وقت ی&&ک دفع&&ه ح&&اج ش&&یخ عب&&اس

ک&ه کیس&&ت  کنی&&م؟   گفت: آیا حال ما به امانت خیانت نمی 

گ&&ر کن&&د؟ ح&&ال ا ک&&ه بزرگ&&ی را اح&&ترام  کیس&&ت  کن&&د؟   اح&&ترام 

 یک پیرمردی، یک ذره مثل من ن&&دار باش&&د، ب&&بین، آی&ا م&ا

کنیم [یا نه]؟ به جان خودم [قس&&م] عص&&ر  مسخره اش می 

ادیه را زدن&&&د. ح&&ال همی&&&ن علم&&ا ه&&م  آن روز [محل&&ه] س&&جا
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ک&&&ه م&&&ن را می بینن&&&د، ی&&&ک نگ&&&اه دیگ&&&ری ب&&&ه م&&&ن  وق&&&تی 

کج&&ا ای&&ن را گف&&تی؟ از  گویند: حسین، تو چ&&ه  کنند. می   می 

ک&&ه فهم&&ش را ک&&ه نگفت&&م، م&&ن  گفت&&م: وال، م&&ن   گف&&تی؟ 

کن&&د ح&&اج ش&&یخ عب&&اس [تهران&&ی]، از  ن&&دارم. خ&&دا رحم&&ت 

گف&&ت. ای&&ن فرمایش&&ات حض&&رت رض&&ا  ج&&انب حض&&رت رض&&ا 

 اس&&ت. ح&&ال ب&&بین واقع&&ا  در ق&&م چ&&ه خ&&بر اس&&ت؟ چ&&ه خ&&بر

شده؟ چطوری شده؟ چرا ما یک قدری بیدار نمی شویم؟

ک&رد: ی&&ابن  یک شخصی خ&&دمت ام&&ام ص&&ادق آم&&د، ع&رض 

 رسول ال، من شما را خیل&&ی دوس&&ت دارم؛ ام&&ا عرب&&ی ب&&ود،

ک&&ه خ&&دمت ام&&ام ص&&ادق ک&&م ب&&ود   ی&&ک ق&&دری وس&&یله اش 

کن&&ی؟  بیاید. حضرت فرمود: می خواهی جم&&ع م&&ا را زی&&ارت 
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گف&&ت: آن ح&&ول و  گف&&ت: آق&&ا ج&&ان، از ای&&ن به&&تر چیس&&ت؟ 

گر آن مؤمن کن. ا  حوش، یک مؤمن را ببین، برو زیارتش 

کردی، انگار جمع ما را یعن&&ی م&ا چه&&ارده معص&وم  را زیارت 

ک&ردی. فرم&&ایش ام&&ام اس&&ت، ام&&ام العظ&&م اس&&ت  را زیارت 

 امام واجب الطاعة اس&&ت ام&&ام ص&&ادق اس&&ت. م&&ا م&&ذهب از

امام صادق داریم.

 رفقای عزیز، من می خواهم یک جمله ای به شما بگویم.

 مذهب از امام صادق داریم، مل&&ت از ابراهی&&م داری&&م یعن&&ی

که من در کرد  که پیغمبر افتخار   از حضرت ابراهیم. چون 

 زمان [از نسل] حضرت ابراهیم بودم حال م&&ن ی&&ک جمل&&ه

گ&&&&&ویم. وق&&&&&تی حض&&&&&رت ابراهی&&&&&م از ای&&&&&ن ش&&&&&هر  ای می 
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 می خواس&ت ب&&رود ی&&ک ش&هر دیگ&ر، زن&&ش را درون ص&&ندوق

گف&&ت  گذاشت. وقتی آمد در دروازه آن [ش&&هر]، دروازه ب&&ان 

ک&&&ه قاچ&&&اق اس&&&ت بگ&&&و م&&&ن ک&&&ن]  گف&&&ت [فک&&&ر   چیس&&&ت؟ 

 [جریمه] قاچاق آن را می دهم. این دروازه ب&&ان ب&&ه خلیف&&ه

کس&ی ک&ه ی&&ک   وقت خ&بر داد. ب&&ه خلیف&ه وق&&ت خ&بر دادن&&د 

گوی&&&د. آن  ژولی&&&ده پ&&&وش اینط&&&وری آم&&&ده و اینط&&&وری می 

که خ&ودش را ب&&ا ص&&ندوقش بگویی&&د بیاورن&&د. گفت   خلیفه 

 حض&&رت ابراهی&&&م را ب&&&ا آن ص&&&ندوق پی&&ش خلیف&&&ه بردن&&&د.

ک&رد دی&&د ی&&ک زن درون آن اس&&ت.  خلیفه در صندوق را باز 

کنی&&د، گفت این را زندان  کرد،   تا زن را درون آن دید طمع 

گفت: آره گفت من؟  کنی   تو می خواستی این [زن] را خفه 

گذاش&&تی درون ص&&ندوق؟ حض&&رت  گف&&ت چ&&را [ای&&ن زن را] 
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کردند در یک جایی. این ص&&ندوق را ب&&از  ابراهیم را زندانی 

ل ش&د ت&&ا رف&ت دس&&ت  کردند تا [خلیفه] رف&ت ح&رف بزن&د ل

بزند، دستش خشک شد.

کنم ما مذهب از امام ص&&ادق  می خواهم خدمتتان عرض 

 داری&&م، مل&&ت از ابراهی&&م داری&&م. ببینی&&د حض&&رت ابراهی&&م

گذاشته  یک زن آفتاب خورده به قول من سیاه سوخته را 

کس&&&ی نگ&&&اه ب&&&ه ق&&&واره زن&&&ش  درون ص&&&ندوق، می خواه&&&د 

ی کن&&د. ی&&ک ح&&دا  نکند. حال ببین خدا چق&&در حفظ&&ش می 

 خواهش دارم تو را ب&&ه حض&رت ابراهی&&م قس&&متان می ده&&م

کنی&&د  ی&&ک دقیق&&ه ی&&ک ث&&انیه، ی&&ک دقیق&&ه ی&&ک رب&&ع فک&&ر 

گوید. آق&&ا نتوانس&&ت دس&&ت ب&&ه او  ببینید این روایت چه می 
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 بگ&&ذارد م&&ی رود نگ&&اه ب&&ه او بکن&&د نمی توان&&د، م&&ی خواه&&د

 دس&&ت ب&&ه او بگ&&ذارد نمی توان&&د، دس&&تش خش&&ک می ش&&ود.

 م&&&&ی خواه&&&&د ح&&&&رف بزن&&&&د لل می ش&&&&ود. چ&&&&را؟ ابراهی&&&&م

کند. می خواهد ناموسش را حفظ 

ک&&ردی نمی خ&&واهی حف&&&ظ بش&&ود! ک&&ه ناموس&&ت را ول   ت&&و 

کن&&&د، ب&&&بین چط&&&ور ای&&&ن زنن  وال خ&&&دا می خواه&&&د حف&&&ظ 

کسی ندارد. تو کرد. خدا قوم و خویشی با   ابراهیم را حفظ 

کن&&&د همینط&&&ور گ&&&ر بخ&&&واهی خ&&&انمت را خ&&&دا حف&&&ظ   ه&&&م ا

کنی&&م؟ م&ا چ&ه کند، ام&ا م&&ا چک&ار می   هستی، خدا حفظ می 

گ&وییم مل&&ت از ابراهی&&م داری&&م یعن&&ی م&&ا گ&&وییم؟ م&&ا می   می 

 پیرو ابراهیم هستیم، مذهب را از امام صادق داریم یعنی
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 رئی&&س م&&ذهب م&&ا حض&&رت [ام&&ام ص&&ادق] اس&&ت. م&&ذهب
 یعنی چه، یعنی ما پیرو ام&&ام ص&&ادقی هس&&تیم. ح&&ال واقع&&ا 

گوید. کنیم. ببین چه می  خود و خدا! قدری فکر 

گوی&&&&د پیغم&&&&بر  روای&&&&ت ص&&&&حیح داری&&&&م امیرالم&&&&ؤمنین می 

گفتن&&د حرف هایش&&ان ح&&رف گوی&&د این ه&&ا هم&&ه درس&&ت   می 

گ&&&ر گوی&&&د ا  خداس&&&ت حرف هایش&&&ان ح&&&رف ق&&&رآن اس&&&ت می 

کسی نگاه ب&&ه ق&&واره زن&&ش بکن&&د پیغم&&بر  کسی راضی باشد 

گ&&&ویم، قس&&&م گوی&&&د ب&&&ه خ&&&ود پیغم&&&بر م&&&ن راس&&&ت می   می 

گوید این دیوث است از امت من نیست. می خورد می 

 چرا ما بیدار نمی شویم؟ چرا ما بیدار نمی شویم؟ چرا ما ب&&ه
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کنیم؟ قربانت&&ان ب&&روم وال ف&&ردای  این حرف ها یقین نمی 

 قیامت ما پیش خدای تبارک و تعالی شرمنده می ش&&ویم .

گوید تو ملت از ابراهی&&م داش&&تی مگ&&ر نداش&&تی؟ م&&ذهب  می 

هم از امام صادق داشتی.

 قربان شما بروم وال به دینم قسم، خدایا م&&ن را ب&&ه دی&&ن

گر م&&ن مقص&&دی،  یهودی بمیران، اختیار به تو می دهم، ا

کس&&&ی را، خی&&&الی را، چی&&&زی در تم&&&ام ابع&&&ادم  مقص&&&ودی، 

گ&&ویم. می بین&&م،  باشد. به دینم قسم «هل من ناص&&ر» می 

 دارم می بینم م&&ردم اه&ل جهن&&م می ش&&وند. دارم می بین&&م،

کن&&م، دارم می بین&&م روی&&ه م&&ا روی&&ه  م&&ن نمی خ&&واهم ادع&&ا 

پیغمبر نیست.
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کن&&د ح&&اج ش&یخ عب&&اس تهران&&ی را. ش&&ما زم&&ان  خ&دا رحم&&ت 

 ق&&دیم در نظرت&&ان نمی آی&&د. م&&ن چن&&د س&&ال خ&&دمت ایش&&ان

 ب&&ودم. ی&&ک جالباس&&ی هایی ب&&ود ب&&ه س&&ینه دی&&وار می زدن&&د.

گفتن&&د گفت اینها را بردارید. یک روز   حاج شیخ عباس می 

گف&&ت: [لباس&&هایتان را] بگذاری&&د درون ص&&ندوق،  آق&&ا چ&&را؟ 

ک&&ه ق&&واره زن ت&&و را اینج&&ا کن&&د انگ&&ار   یک&&ی می آی&&د نگ&&اه می 

 می بیند. حال یک لباس زده آنجا ی&&ک چی&&زم زده روی&&ش!

 این یکی. یکی هم - این حرف ها درس&&ت اس&&ت - ایش&&ان

کس&ی در گ&ر م&&رد هس&&ت  گر درون خانه هس&&تی ا  می فرمود: ا

گ&&&ر زن [در خ&&&انه هس&&&ت]، ی&&&ا دس&&&تش را  زد ج&&&واب ب&&&ده، ا

کیه؟ یا ی&&ک ری&&گ بگ&&ذارد کیه؟   بگذارد در دهانش بگوید 
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ک&&ه ش&&وهرش  داخل دهانش تا با آن مرد اجن&&بی، مط&&ابقی 

است صحبت نکند.

کنید. خ&ود حض&رت زه&را که این را باور   یک روایت بگویم 

 خ&&&&دمت پیغم&&&&بر، پ&&&&در بزرگ&&&&وارش نشس&&&&ته ب&&&&ود یک&&&&ی از

ک&&&ور ب&&&وده، وارد ش&&&د حض&&&رت زه&&&را بلن&&&د ش&&&د.  اص&&&حاب 

ک&&&&ه می بین&&&&ی، گف&&&&ت ف&&&&اطمه ج&&&&ان ایش&&&&ان را   [پیغم&&&&بر] 

که پدر ج&&ان! کور است. حضرت [زهرا] فرمود  که   می دانی 

 در جای دیگر خودتان فرمودید، نامحرم ی&&ک ب&&ویی دارد،

 آن&&&وقت آن م&&&رد آن ب&&&و را می ش&&&نود یعن&&&&ی ب&&&وی آن زن را

ک&&ه ب&&وی م&&ن را نش&&نود.  می ش&&نود. م&&ن بلن&&د ش&&دم [ب&&روم] 

ک&&&ه حض&&&رت فرم&&&ود پ&&&درت ب&&&ه قرب&&&انت زه&&&را،  اینجاس&&&ت 
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پدرت به قربانت زهرا،

ک&&ه پیغم&&بر ی&&ک روزی فرم&&ایش  ی&&ک روای&&ت دیگ&&ر داری&&م 

گفت افضل عبادت برای زن چه چی&زی اس&ت؟  فرمودند. 

 تم&&ام [حض&&ار] سرهایش&&ان را زی&&ر انداختن&&د. آمدی&&د م&&دینه؟

 ب&&ه مس&&جد مش&&رف ش&&دید؟ هن&&وز ه&&م درب خ&&انه حض&&رت

ک&ه ک&ه جبرائی&&ل ن&&ازل ش&د   زهرا به مسجد باز اس&&ت. چ&&ون 

 همه درها باید بسته باشد فقط در [خانه] علی [باز] باشد.

 تمام درها را بستند. آنها به اصطلح عمر، ابابکر، طلحه و

گذاش&&&&ته بودن&&&&د، ن&&&&اودان  زبی&&&&ر، آن بزرگ&&&&ان هم&&&&ه درب 

گف&&ت هم&&ه [بس&ته] باش&&د،  گذاشته بودن&&د، ب&&رای ش&رافت. 

 [فق&&ط] درب [خ&&انه] عل&&ی باش&&د. امیرالم&&ؤمنین پ&&ای من&&بر
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گف&ت زه&را  پیغمبر نشس&&ته ب&ود رف&&ت پی&ش حض&رت زه&را، 

گف&ت ب&&رو ب&&ه پ&&درم بگ&&و : ن&&ه گوی&&د،   جان پدرت اینط&ور می 

گوی&&د س&&ه  نامحرم آن را ببیند نه آن نامحرم را. دوب&&اره می 

گوی&&د: پ&&درت ب&&ه قرب&&انت زه&را پ&&درت ب&&ه قرب&&انت  مرتبه می 

 زهرا، آخر همه اینها را ما باید نادیده بگیریم. زم&&ان خیل&&ی

 دارد پیش می رود. تمام این ها قدیمی شده. بعضی ها ب&&ه

گ&&ویی دیگ&&ر ک&&ه م&&ی  گوین&&د فلن&&ی ای&&ن حرفه&&ایی   م&&ن می 

ک&ه گ&ویم، ه&ر  گفتم: من ت&&ا ج&&ان دارم می   فایده ای ندارد. 

ک&ه می خواه&&د ب&دش بیای&&د،  می خواه&&د خوش&ش بیای&&د ه&ر 

گف&&ت. م&&ی گوین&&د فلن&&ی   ف&&ردای قی&&امت او را می آورن&&د می 

گوین&&د فلن&&ی [یعن&&ی گوی&&د. م&&ی   گویی فلنی اینطوری م&&ی 

گ&&ویم ب&&ه گف&&ت چ&&را ب&&ه حرف&&ش نرف&&تی؟ نمی   متق&&ی] ه&&م 
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کنم بگویم به حرف من بروی&&د،  حرف من بروید، غلط می 

که دم از حضرت گفت، ما  گویم زهرای مرضیه اینطور   می 

زهرا می زنیم!؟

ک&&ن راج&&ع ب&&ه گویند شما ی&&ک ص&&حبتی   بعضی خانم ها می 

 خ&&&&انواده، ای&&&&ن ص&&&&حبت [ب&&&&رای خ&&&&انواده اس&&&&ت]. م&&&&ن

گر یک قدری دیگر از این حرفها بزنم دیگر رفقا  می ترسم ا

ک&&ه خلص&&ه زن ه&&ا ی&&ک تص&&رفی  ب&&ه م&&ن راه ندهن&&د چ&&ون 

 دارند برای مردها. بگویند باب&&ا ای&&ن م&&رد دیگ&ر نیای&&د اینج&&ا

ک&&ه ی&&ک روزی می خواه&&د ب&&رود  م&&ا را ب&&ه ه&&م بری&&زد، چ&&ون 

گوید او را نیاور، از این حرفه&&ا می زن&&د. م&&ن چ&&ه  بیرون. می 

چیزی بگویم؟
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 قربانتان بروم عزیز من ف&&دایتان ش&وم م&&ن دل&&م می خواه&د

 هم اینجا زیر سایه امیرالم&&ؤمنین و ام&&ام زم&&ان باش&&یم ه&م

کنی&&&م. اط&&&اعت اص&&&ل اس&&&ت. از  آنج&&&ا باش&&&ی. م&&&ا اط&&&اعت 

کس&&ی ب&&ه ج&&ایی می رس&&د ن&&ه از عب&&ادت، ش&&ما ای&&ن  اط&&اعت 

کنی&&د. اط&&اعت کن&&ی، اط&&اعت بای&&د  ک&&ه می   عبادت ه&&ایی 

گ&&&ر اط&&&اعت نباش&&&د عب&&&ادت چ&&&ه  عص&&&اره عب&&&ادت اس&&&ت ا

کنن&&ده] بوده ان&&د، اینق&&در  فای&&ده ای دارد؟ ص&&دها [عب&&ادت 

کردن&&&د، آخ&&&ر چ&&&ه ش&&&د؟ اط&&&اعت نکردن&&&د! اص&&&ل  عب&&&ادت 

ک&&ه خ&&انواده بای&&د بکن&&د. آدم از اط&&اعت ب&&ه  اط&&اعت اس&&ت 

کتاب داریم م&&ذهب داری&&م عل&ی داری&&م.  جایی می رسد. ما 

کنند در این عالم؟ اینها آمدند م&&ا را  پس اینها آمدند چکار 
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کنند، اینها آمدند فرمایش خدا را به ما بگویند. بیدار 

که این حرف ه&&ا درس&&ت اس&&ت. ب&&بین  یک احتمال بدهیم 

 سه مرتبه حضرت می فرماید زه&را ج&&ان پ&&درت ب&&ه قرب&&انت

گوییم؟ پدرت به قربانت. ما داریم چه چیزی می 

کرم آمد خانه امیرالمؤمنین ای&&ن جمل&&ه  یک روزی پیغمبر ا

 خیلی لطیف است بگویم ب&&رای ش&&ما، س&&راغ امیرالم&&ؤمنین

گفت پدر  را نگرفت. حضرت زهرا یک قدری ناراحت شد. 

گرف&&تی. -چ&&ونکه  جان همیشه می آمدی س&&راغ عل&&ی را می 

 می خواهم ده دقیقه هم از ولیت بگویم - پیغمبر فرم&&ود

 که یا زهرا من وض&&و نداش&&تم!!! خیل&&ی مغ&&ز می خواه&&د ای&&ن
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 حرف را بفهمد «انما یرید ال لیذهب عنک&&م الرج&&س اه&ل

ک&&ه که تطهیر هستند، اینها   البیت لیطهرکم تطهیرا» اینها 

 مث&&&&ل م&&&&ا نیس&&&&تند، ای&&&&ن ح&&&&رف یعن&&&&ی چ&&&&ه؟ «م&&&&ن وض&&&و

ک&&ه تطهی&&ر هس&&تند  نداشتم!» ح&&رف درس&&ت اس&&ت. این ه&&ا 

گوی&&د؟ ک&&ه نیس&&تند. پ&&س چ&&را پیغم&&بر ای&&ن را می   مث&&ل م&&ا 

کس&ی بخواه&&د عل&&ی بگوی&&د بای&&د ب&ا وض&&و گوید یعنی هر   می 

ک&&&&ه می روی وض&&&&و  باش&&&&د. وض&&&&و یعن&&&&ی چ&&&&ه؟ ش&&&&ما اول 

گی&&&ری دس&&&تهایت را می ش&&&ویی پاه&&&ایت را می ش&&&ویی  می 

ک&&بر! دنی&&ا را گ&&ویی ال ا  ص&&ورتت را می ش&&ویی بع&&د ه&&م می 

 ان&&داختم پش&&ت س&&رم، دس&&تهایم را شس&&تم از دنی&&ا، خ&&دایا

 آمدم رو به تو. حضرت می فرماید ابتدای این فرمایش&&ات،

 یعن&&&ی ی&&&ک ابت&&&دایی دارد ی&&&ک انته&&&ایی دارد، انته&&&ایش
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گ&&وییم امیرالم&&ؤمنین! گ&&ر م&&ا می   اینک&&ه م&&ا بفهمی&&م یعن&&ی ا

 اینطوری باشیم طاهر باشیم، بت&&وانیم ب&&دانیم عل&&ی یعن&&ی

گفت&&ن خیل&&ی حس&&اب دارد. ب&&بین پیغم&&بر  چ&&ه، ی&&ک عل&&ی 

گوید من وض&&و نداش&&تم، دارد ب&&ه م&&ا گوید، می  کرم چه می   ا

کن&&م «انم&&ا که [تطهیر اس&&ت] دوب&&اره تک&&رار می  گوید، او   می 

 یری&&&د ال لی&&&ذهب عنک&&&م الرج&&&س اه&&&ل ال&&&بیت لیطهرک&&&م

که آیه] قرآن است. آنها تطهیر هستند. چ&&را  تطهیرا» [این 

گوی&&&&&&د یعن&&&&&&ی م&&&&&&ا اینط&&&&&&ور باش&&&&&&یم ب&&&&&&ا گوی&&&&&&د؟ می   می 

 امیرالمؤمنین، حال ما همینطور هس&&تیم؟ ح&&ال واقع&&ا  ی&&ک

 قدری تفکر داشته باشیم [آیا] ما با ای&&ن اه&&ل بی&&ت اینط&&ور

 هستیم؟ [آیا] ما با این امیرالمؤمنین اینطور هس&&تیم؟ چ&را

 ما بیدار نمی شویم؟ چرا م&ا ی&&ک ق&&دری تفک&&ر ن&&داریم راج&&ع
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ک&&&ه ب&&&دانیم ولی&&&ت یعن&&&ی چ&&&ه، ب&&&دانیم  ب&&&ه ای&&&ن قس&&&مت 

امیرالمؤمنین یعنی چه.

 امیرالمؤمنین علی (علیه السلم) در جن&&گ خن&&دق ش&&رکت

کوفی یک بزغ&&اله داش&&ت، ی&&ک م&&ن ه&&م  داشت این احمد 

که ی&&ا گفت  کرده بود، آمد پیش پیغمبر یواشکی   آرد خمیر 

 رسول ال م&&ا ی&&ک م&&ن آرد داری&&م ی&&ک بزغ&&اله ه&م داش&&تیم

گف&&ت ناه&&ار بیایی&&د خ&&انه م&&ا. ی&&ک دفع&&ه  کش&&تیم، یعن&&ی 

ک&&&ه دارن&&&د خن&&&&دق  پیغم&&&بر ن&&&دا داد ب&&&ه تم&&&ام این ه&&&ایی 

کنند، چن&&د ه&&زار جمعی&&ت. این ه&&ا ی&&ک دفع&&ه آمدن&&د رو  می 

 ب&&&ه خ&&&انه احم&&&د، ببینی&&&د اینج&&&ا م&&&ن نمی خ&&&واهم زنه&&&ا را

 بک&&وبم، زن و م&&رد ن&&دارد، ی&&ک وق&&ت ی&&ک زن ی&&ک حرف&&ی
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 می زن&&&&د از م&&&&رد به&&&&تر اس&&&&ت، یعن&&&&ی الق&&&&ا می ش&&&&ود ب&&&&ه او،

 یک دفع&&&ه دیدن&&&د تم&&&ام ای&&&ن جمعی&&&ت بیل ه&&&ا را ان&&&داخته

گف&&&ت: [ای] زن،  زمی&&&ن، دارن&&د می آین&&&د. احم&&&د ب&&ه زن&&&ش 

ک&&ه ای&&ن زن چق&&در  همه دارند م&&ی آین&&د. ببینی&&د اینجاس&&ت 

گفتی چه داری&&م؟ گفت: [ای] مرد، به پیغمبر   القایی بود. 

گف&&ت خ&&ب!  گفت: آره، یک بزغاله داری&&م ب&&ا ی&&ک م&&ن آرد. 

که تزل&&زل داری، مگ&&ر  چه ترسی داری! این حرفها چیست 

ک&&رم تش&&ریف آوردن&&د. گف&&ت چ&&را. آق&&ا پیغم&&بر ا  ت&&و نگف&&تی؟ 

گف&&ت: عل&&ی! س&&ر س&&فره را بگی&&ر. چن&&د  اینجاس&&ت. ب&&بین، 

 کیلوم&&تر ای&&ن س&&فره را ان&&داخت؟ معل&&وم نیس&&ت چن&&د ه&&زار

 جمعیت نشستند سر این سفره، ب&&بین عل&&ی ب&&ود. ب&&ه تم&&ام

کاس&&ه آبگوش&&ت می داد ب&&ا ی&&ک پ&&اچه،  ای&&ن جمعی&&ت ی&&ک 
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گ&&ویم فض&&ولی نبای&&د  تم&&ام ای&&ن جمعی&&ت خوردن&&د فق&&ط می 

کج&&ا ج&&ا ن&&دارد، ن&&ه دنی&&ا دارد ن&&ه آخ&رت.  کرد. فضول هیچ 

گفت یا رسول ال چن&&د ه&زار جمعی&&ت از کرد،   یکی فضولی 

گوین&&د  اینج&&ا خوردن&&د، مگ&&ر ی&&ک بزغ&&اله بیش&&تر ب&&ود، م&&ی 

ک&اش ای&&ن ح&&رف را ه&&م ن&&زده کرد!   تمام شد. چرا؟ فضولی 

 ب&&ود. ببینی&&د برک&&ت هس&&ت، اینق&&در ای&&ن ور و آن ور نزنی&&د.

گ&ر گ&ر ش&ما اعتق&&اد ب&ه امیرالم&&ؤمنین داری&&د ا  قربانتان بروم ا

کاس&&بی تان را  اعتقاد به رسول ال داری&&د برک&ت اس&ت. چ&را 

گویی&&د؟ چ&&را غ&&ش در مع&&امله کنید؟ چرا دروغ می   حرام می 

کنی&&د؟ خ&&دا ب&&ه ش&ما برک&&ت کاره&ا را می  کنی&&د؟ چ&&را ای&&ن   می 

 می دهد، خود رس&&ول ال برک&&ت می ده&&د، خ&&ود ام&&ام زم&&ان

 برکت می دهد، آخر من چه چیزی بگویم! من چه ط&&وری
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که شما باورتان بشود. بگویم 

که ش&&د، ی&ک حل&&ب روغ&&ن خری&دم ی&&ک لنگ&&ه ی&ا دو  انقلب 

گذاش&&تم در خ&&انه، م&&ن ی&&ک چی&&زی  لنگه هم برنج خریدم 
گ&&ویم، تقریب&&ا  گویم قسم می خورم به جرأت راست می   می 

 هفت هشت ماه دکانم را بس&&تم. ی&&ک موق&&ع ای&&ن آل طاه&&ا

کار دارم. م&&ا رف&&تیم گفت فلنی بیا خانه من با شما   به من 

گف&&&ت: ه&&&ر چق&&&در پ&&&ول  دی&&&دیم پ&&&ول خیل&&&ی زی&&&ادی ب&&&ود. 

گفت&&&م م&&&ن هی&&&چ احتی&&&اجی  می خ&&&واهی ب&&&ه ش&&&ما ب&&&دهم. 

کنم، گفتم آقا جفا نمی  کنی.  گفت: به من جفا می   ندارم. 

گفت&&م: م&&ن ی&&ک لنگ&&ه ی&&ا دو گف&&ت: چ&&را؟   احتی&&اج ن&&دارم. 

 لنگه برنج خریدم ی&&ک حل&&ب روغ&&ن خری&&دم، دارم. هش&&ت
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 م&&اه ن&&ه م&&اه م&&ا خ&&وردیم، ای&&ن تم&&ام نمی ش&&د. زن فض&&ولی

ک&ار گفت&&م: ت&و چ&ه  کج&ا راه دارد؟  گف&&ت: آخ&ر ای&ن ب&ه   ک&رد، 

کج&&&ا راه دارد، ت&&&و داری ب&&&رمی داری می خ&&&وری،  داری ب&&&ه 

که به کرد. حال انشاال نشنود   تمام شد، این هم فضولی 

کند. پس بدانید برکت است قربانتان بروم، ما دعوا 

 حض&&رت می فرمای&&د ی&&ک دان&&ه دروغ ب&&ا هفت&&اد ت&&ا زن&&ا براب&&ر

گفتم: آقاجان شما  است، من به حاج شیخ عباس تهرانی 

گفت: حس&&ین! ای&&ن کفر به خداست.  گفتید   در جای دیگر 

غ می ش&&ود کف&&ر ب&&ه خداس&&ت، ام&&ا ف&&ار  مشرک است. زن&&ا ه&&م 

ک&&ه کن&&د، ام&&ا آن دروغگ&&و مش&&رک اس&&ت، مش&&رک   ت&&وبه می 

 توبه ندارد. آدم دروغگو مشرک است، حال شما چ&&را دروغ
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گویی؟ چ&&را گویی؟ چه مسلمانی هستی [که] دروغ می   می 

که م&&ن راس&&ت کنید  اق نمی دانی؟ آیا شما باور می   خدا را رزا

گفت&&&م ک&&&رم را  گ&&&ویم. ببینی&&&&د م&&&ن قض&&&ایای پیغم&&&بر ا  می 

ک&&&ه گ&&&&ویم  گفت&&&&م. م&&&&ن دارم می   قض&&&&ایای خ&&&&ودم را ه&&&&م 

کنی&&د راس&&ت ک&&ار باش&&م. ب&&اور   نمی خ&واهم ج&&زو هفت&&اد ت&&ا زنا

گویم، خدا برک&&ت می ده&&د عزی&ز ج&&ان م&&ن، ام&&ا م&&ا بای&&د  می 

 ایمان داشته باشیم، ایمان داشته باش&&یم ب&ه خ&&دا، ایم&ان

 داش&&ته باش&&یم ب&&ه پیغم&&بر، ایم&&ان داش&&ته باش&&یم ب&&ه ای&&ن

کن&&ی؟ ف&&ردای قی&&امت زن&&ت کاره&&ا را می   حرفه&&ا. چ&&را ای&&ن 

گوید آق&&ا چ&را ح&رام آوردی؟ گیرد و می   می آید جلویت را می 

گ&&&&ویی می خواس&&&&&تم دس&&&&&ت و پ&&&&&ایت آبرومن&&&&&د باش&&&&&د  می 

گوید آبرومند! اینجا آبروی من را ریختی. می 
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گفت&&م: خی&&انت خیل&&ی ب&&د گفتم،   من قبل  در یک جمله ای 

کن&&&ی؟ از  اس&&&ت، خی&&&انت نکنی&&&د. ب&&&رای چ&&&ه خی&&&انت می 

کن&&د؟ می فرمای&&د: آره.  حض&&رت م&&ی پرس&&ند: م&&ؤمن زن&&ا می 

گوی&&&د؟ می فرمای&&&د: ن&&&ه! می پرس&&&ند:  می پرس&&&ند: دروغ می 

کند؟ می فرماید: نه! خلف وع&&ده و دروغ از  خلف وعده می 

ک&&&ه دیگ&&&ر در دارالم&&&ؤمنین، [ای&&&ن  زن&&&ا ب&&&التر اس&&&ت. ح&&&ال 

ک&&ردم دوب&&اره تک&&رار  گناه ها] صغیر ش&&ده. خ&&دمتتان ع&&رض 

ک&&ه رفت&&م س&ر ق&&بر زکری&&ا ی&&ک ف&&اتحه خوان&&دم یک&&ی کن&&م   می 

گ&&ر دامن&&ت را گفت&&م آق&&ا پاش&&و، ت&&و ا  ه&&م زدم روی ق&&برش. 

ک&&&ه م&&&ن دیگ&&&ر گف&&&تی ج&&&و ج&&&و. نوش&&&تی  ک&&&ردی   اینط&&&وری 

 نمی مانم قم، قم عذاب نازل می شود. پاشو ببین قم چ&&ه
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گفتم پاشو ببین در این ش&&هر گفتم.   خبر است. واقعا  به او 

 دارالم&&ؤمنین چ&&ه خ&&بر اس&&ت؟! خ&&دعه نیس&&ت ت&&وی آن؟!

کنی&&&م؟ کاره&&ا را می   دروغ نیس&&&ت ت&&&وی آن؟! چ&&&را م&&&ا ای&&&ن 

 خ&&دای تب&&ارک و تع&&الی فرم&&وده «وال خی&&ر الرازقی&&ن» م&&ن

 رزق شما را می دهم. ما دیگر خدا را ه&&م قب&&ول ن&&داریم. م&&ا

کنی&&م ب&&رای  چ&&ه مس&&لمانی هس&&تیم؟ چ&&را م&&ا اینط&&وری می 

 یک لقم&&ه ن&&ان؟ آقای&&ان وال از ش&&ما ع&&ذر می خ&&واهم، دل&&م

 می خواهد روی این حرفها یک قدری تفکر داشته باشید،

گ&&&وش  ی&&&ک ق&&&دری آرام&&&ش داش&&&ته باش&&&ید، ی&&&ک ق&&&دری 

 بدهی&&&د، بدانی&&&د این ه&&ا هم&&ه ام&&ر خداس&&ت، این ه&&ا هم&&ه

 حرف خداس&&ت، وال ای&&ن حرف ه&&ا راس&&ت اس&&ت. احتم&&ال

گ&ر م&&ا احتم&&ال ب&&دهیم  بدهید ای&&ن حرف ه&&ا راس&&ت اس&&ت. ا
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 ی&&ک ان&&دازه ای به&&تر از حالیم&&ان هس&&تیم. خ&دای تب&&ارک و

تعالی می بیند،

که یک وق&&ت گویند  کنم خدمتتان، می   اتفاقا  یک عرضی 

گذش&&ت، خ&&دا ب&&ه او  حض&&رت یوس&&ف از آن قض&&ایای زلیخ&&ا 

کسی در زندان ب&&ا یوس&ف ب&&ود، ی&&ک  تعبیر خواب داد. یک 

گف&&ت ت&&و ف&&ردا می روی بی&&رون، م&&ورد عن&&ایت  خ&&وابی دی&&د. 

گی&&ری، دو ت&&ا ح&&اجت را ب&&رای خ&&ودت  عزی&&ز مص&&ر ق&&رار می 

ک&&ه عزی&&ز مص&&ر ب&&ه ش&&ما  بخ&&واه یک&&ی ه&&م ب&&رای م&&ن. چ&&ون 

گوی&&&د س&&&ه ت&&&ا ح&&&اجت بخ&&&واه، دو ت&&&ایش ب&&&رای ش&&&ما،  می 

کنع&&&انی تقص&&&یری  یکی اش ب&&&رای م&&&ن. بگ&&&و ای&&&ن ج&&&وان 

کس&ی از  ندارد. تا رف&&ت بی&&رون خط&&اب ش&د ی&&ا یوس&&ف! چ&&ه 
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کس&&ی ب&&ود ت&&و را نج&&ات  درون چ&&اه ت&&و را نج&&ات داد؟ چ&&ه 

 داد؟ هفت سال باید اینجا بم&&انی. هف&&ت س&&ال عزی&&ز مص&&ر

کس&ی، ب&&ه آن ک&رد ب&ه چ&ه   یادش رفت. چرا؟ یک ذره اتک&&ا 

گوی&&د م&&ن را بی&&اور بی&&رون. ای&&ن ق&&رآن ک&ه ح&&ال می   شخصی 

ک&ه راس&ت گ&&ویم ق&رآن  گ&ر م&ن دروغ می   مجید است، حال ا

ک&&ا ب&&ه م&&ردم گوی&&د، ای&&ن ق&&رآن اس&&ت. چ&&را م&&ا اینق&&در اتا  می 

ک&&ا ب&&ه ای&&ن و آن داری&&م؟ هف&&ت س&&ال  داری&&م؟ چ&&ه ق&&در م&&ا اتا

 عزیز مصر یادش رفت. بع&&د از هف&&ت س&&ال عزی&&ز مص&&ر ی&&ک

گفتن&&د آن ج&&وان ک&&رد، هم&&ه  ره&&ا را جم&&ع  عبا  خ&&وابی دی&&د، مع

ک&&&ه در زن&&&دان اس&&&ت به&&&تر از ماس&&&ت. او خ&&&واب را  کنع&&&انی 

گف&&ت گفت یوسف.  کسی؟  گفت چه  کند.   خوب تعبیر می 

گف&&ت آره. او را آوردن&&د. خ&&واب ای&&ن  هن&وز در زن&&دان اس&&ت؟ 
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گاوهای چاق را خوردند. این گاوهای لغری  که یک   بود 

ک&&ه گوی&&ا حض&&رت یوس&&ف فرم&&ود   گاوه&&ا هف&&ت ت&&ا بودن&&د. 

گ&رانی اش گرانی می شود و خلصه خیل&&ی   هفت سال دیگر 

گفت یا یوس&&ف کنید  گندم   سخت می شود، بعد شما تهیه 

گن&&&&&دم ها را شاش&&&&&ه [=شپش&&&&&ه] می خ&&&&&ورد، حی&&&&&وان  ای&&&&&ن 

کف&&ن یعن&&ی از خوش&&ه در نی&&اور. گف&&ت بگ&&ذار در   می خ&&ورد، 

ک&&ه می چیدن&&د گندم ها را   این ها آمدند در این هفت سال، 

گن&&دم ه&&ا را [از خوش&&ه] در نیاوردن&&د. گذاشتند.  کفن می   در 

گران&&&ی ای، گران&&&ی ش&&&د چ&&&ه  گران&&&ی ش&&&د،   س&&&ر هف&&&ت س&&&ال 

گرانی خیلی دامنه داشت. خلصه [بگویم] این 

رد و ایش&&ان ه&&م ش&&اه ش&&د.  حال [یوسف] آمد و عزیز مصر مع&&
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که مص&&ر کنعان هستند، شنیدند   حال برادرهای ایشان در 

کردن&&د و  گن&&دم دارد، بلن&&د ش&&دند [ب&&ه س&&مت مص&&ر حرک&&ت 

 پیش یوس&&ف آمدن&&د]. ح&&ال ببینی&&د خ&&دا [در ق&&رآن چ&&ه م&&ی

 گوید] من دلم می خواهد یک قدری تفک&&ر درب&&اره ای&&ن آی&&ه

 از قرآن داشته باشید، ای&&ن آی&&ه ق&&رآن تفک&&ر دهن&&ده هس&&ت،

کسی بفهمد. شما الن اینجا نشستی چند تا خی&&ال گر   اما ا

 داری، ی&&ک ق&&دری خی&&الت در دک&&انت اس&&ت، ی&&ک ق&&دری

کت  آنجاس&&ت ی&&&ک ق&&&دری اینجاس&&&ت. اینج&&&ا خی&&&الت س&&ا

گوید قرآن چه چی&&زی که بدانی خدا چه چیزی می   نیست 

گوی&&د، اینه&&ا دوازده ت&&ا ب&&رادر بودن&&د، از دوازده ت&&ا ب&&رادر  می 

که ب&ا یوس&ف از ی&&ک م&&ادر بودن&&د. آن ده  یکی بنیامین بود 

کنعان بلن&&د ش&&دند آمدن&&د  تا هم از یک مادر بودند. اینها از 
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گفتن&&د م&&ا پس&رهای پیغم&&بر هس&&تیم، ب&&ه م&ا  پیش یوس&&ف، 

ک&&ه خ&&دا  کی&&ل ب&&ده. ظل&&م نکنی&&د، م&&واظب باش&&ید، ببین&&د 

کمینگاهتان است. به دینم قسم یک آیه داریم  خیلی در 

کمینگ&&اه کمینگ&&اه ظ&&الم هس&&تم،   خ&&دا می فرمای&&د م&&ن در 

 یعنی یک ج&ایی [ک&ه] نس&&تجیر ب&ال انگ&&ار خ&دا می خواه&د

کمینگ&&اه اینج&&وری اس&&ت. اینه&&ا آمدن&&د  بزند ت&&وی س&&رتان. 

کی&&ل ب&&ده م&&ا بچه ه&ای پیغم&&بر  گفتن&&د ی&&ا عزی&ز مص&ر ب&&ه م&&ا 

ک&ه  هستیم. ح&ال ببینی&&د، ایش&ان ب&&ه روی خ&ودش نی&&اورد 

گندم داد اما به  اینها برادرهایش هستند. به اینها یک بار 

کی&&ل را بگ&&ذار در گف&&ت  ک&&رد  کی&&ل می  گن&&دم  ک&&ه  کس&&ی   آن 

کیل نیست گفتند   جوال [=خورجین] بنیامین. یک دفعه 

کیل نیست و یکدفعه از جوال بنیامین در آمد. بنی&&امین  و 
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 را نگهداشت. البته این فهم حضرت یوسف بود. آنه&&ا بن&&ا

کردن [که] ای عزیز مص&&ر! م&&ا کردن و ندبه  گریه   کردند به 

گ&&رگ او را خ&&ورد، الن بروی&&م پ&&درمان  ی&&ک ب&&رادر داش&&تیم 

گف&&ت: ن&&ه! بای&&د بروی&&د، بای&&د بروی&&د، ه&&ر  ن&&اراحت می ش&&ود. 

کی&&ل در ج&&وال بنی&&امین ب&&وده ک&&ه ای&&ن  گف&&ت   ط&&وری ب&&ود 

گوی&&&د ک&&&ه از ج&&&وال او درآم&&&ده اس&&&ت نمی  گوی&&&د   اس&&&ت، می 

کی&&&&ل در ج&&&&والش ب&&&&وده نگه&&&&ش گوی&&&&د   دزدی اس&&&&ت، می 

ک&&ه ب&&ود  داش&&ت. او را نگ&&ه داش&&ت و خلص&&ه آنه&&ا ه&&ر ط&&ور 

گذاشت درون یکی از جوال ها. رفتند. اما پیراهنش را 

 حال ببینید پدر چ&ه ط&&وری اس&&ت، چ&&ه حس&&ابی دارد، ح&ال

که داشتند می رفتند، بنیامین را همی&&ن ج&&ا نگ&&ه  همینطور 
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 داش&&ت، ش&&ب داش&&تند مثل  ب&&ا ه&&م ب&&ه اص&&طلح ش&&ام می&&ل

کن&&د گری&&ه می   کنن&&د، ی&&ک دفع&&ه دی&&د بنی&&امین دارد زار زار 

گوی&&&د م&&&ن  گف&&&ت: عزی&&&ز م&&&ن چ&&&ه ش&&&ده اس&&&ت؟ ح&&&ال نمی 

گف&&ت م&&ا ی&&ک ب&&رادر داش&&تیم، اینه&&ا او را  ب&&رادرت هس&&تم. 

گ&&&رگ خ&&&ورد، دروغ گفتن&&&د  ک&&&ه   انداختن&&&د در چ&&&اه. این ه&&&ا 

ک&&ار گویند. هرچند پیغم&&برزاده هس&&تند ام&&ا می خواهن&&د   می 

کنن&&د. ای&&ن ب&&رادر م&&ن را انداختن&&د درون  خودش&&ان را رف&&و 

 چ&&&اه. ای&&&ن دس&&&تهای ش&&&ما مث&&&ل دس&&&تهای اوس&&&ت. بع&&&د

گف&&ت عزی&&ز م&&ن! م&&ن گردن&&ش   [یوس&&ف] دس&&ت ان&&داخت 

بیهوده تو را نگه نداشتم. من یوسف هستم.

ک&&ه ب&&ه ای&&ن  ح&&ال ج&&الب اینجاس&&ت، ای&&ن یعق&&وب چ&&ه ش&&د 
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کاری  فراق یوسف مبتل شد. این خیلی جالب است. یک 

که شرعا  درست است عرفش درست نیست. باره&&ا  هست 

ع با عرف، دو بال هستند باید که شر گفته ام   در حرفهایم 

ک&&دام نباش&&&د ن&&&اقص اس&&&ت. ای&&&ن آق&&&ای کنی&&&د. ه&&ر  ش  رن  پم&&&

ک&ه ی&&ک  یعقوب، یک زن&&ی را خری&&د ی&&ک پس&&ر داش&&ت. پس&&ر 

ک&&رد پس&&ر را فروخ&&ت. ش&&رعا  در آن زم&&ان عی&&ب  ق&&دری رش&&د 

گف&&ت ک&&رد. زن ه&&م   نداش&&ته، ام&&ا از ای&&ن [م&&ادر] ج&&دایش 

کرد! یوس&&ف خ&&واب دی&&د و  خدایا! این بچه ام را از من جدا 

ک&&ه ی&&ا ام&&اه! م&&ا بچ&&ه ت&&و را  ب&&ه آن درد مبتل ش&&د و ن&&دا آم&&د 

گردانی&&م. ح&&ال ببینی&&د خ&&دا را. ح&&ال ای&&ن  زودتر ب&&ه ت&&و برمی 

ک&&&ه  زن دارد ل&&&ب ج&&&وی [آب] رخ&&&ت می ش&&&وید. ن&&&ه ای&&&ن 

ک&&&رد، ک&&&ه ای&&&ن برادره&&&ا را روان&&&ه   حض&&&رت یوس&&&ف وق&&&تی 
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ک&ه پیراه&&ن، پ&&درش را ب&&ه گذاش&&ت، می دانس&&ت   پیراهن را 

کنع&&ان. اینج&&ا دو  ح&&ال می آورد. بلن&&د ش&&د راه افت&&اد رو ب&&ه 

ک&ه در هم&ه آی&&ات ق&&رآن اس&&ت، یک&&ی دو  قض&&یه ج&&الب دارد 

 تایش را خوب متوجه می شوم، همه قرآن یکی اس&&ت م&&ن

 خیلی حالیم نمی شود، در ابعاد یکی دو آیه یکی دو تایش

 را خ&&وب ح&&الیم می ش&&ود. ح&&ال یوس&&ف دارد می آی&&د رو ب&&ه

ک&رد کس&&ی را روان&&ه   کنع&&ان، یعق&&وب ه&&م دارد می آی&&د. ی&&ک 

 ک&&ه خ&&بر بده&&د یوس&&ف دارد می آی&&د، ای&&ن رس&&ید ل&&ب ج&&وی

ک&&ار گف&&ت چ&&ه  کجاس&&ت؟  ک&&ه خ&&انه یعق&&وب  گف&&ت   [آب]. 

گفت من خبر از یوسف آوردم. ای&&ن زن ی&&ک دفع&&ه  داری؟ 

گفتی من بچه ات را زودتر ب&&ه ت&&و گفت خدایا تو  کرد.   گریه 

گف&&&ت اس&&&م گردان&&&م، چ&&&ه ش&&&د حرف&&&ت؟ یک دفع&&&ه   برم&&&ی 
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گفت اس&&مش ای&&ن ب&&ود. یک دفع&&ه [ای&&ن  بچه ات چه بود؟ 

گف&&ت م&&ن بچ&&ه ت&&و گ&&ردن آن زن،   پی&&ک] دس&&ت ان&&داخت 

 هس&&تم. پ&&س معل&وم می ش&ود خ&&دا بچ&&ه ای&&ن [زن] را زودت&&ر

 رساند. چرا؟ ببینید این ش&&رعی اش درس&&ت ب&&ود ع&&رفی اش

ک&&ه بچ&&ه را کرد به یک چی&&ز  گریه   درست نبود. چهل سال 

گویی&&د یک&&ی را از ه&&م ج&&دا ک&&رد. چ&&را دروغ می   از ای&&ن ج&&دا 

کنی&&&&د؟ چ&&&&ه کنی&&&&د؟ چ&&&&را دو ب&&&&ه دو ه&&&&م ان&&&&دازی می   می 
ک&&&ه اص&&&ل  گرفت&&&ار ش&&&وی   مس&&&لمانی هس&&&تی؟ چن&&&ان ب&&&ه بل 

گیج شوی. خودت 

گرفتار شد. ای&&ن ش&&رعی اش  پیغمبر آمد به ترک اولی به بل 

ک&&ه زن&&ی را ب&&ا بچه اش خری&&ده ب&&ود  به اصطلح درس&&ت ب&&ود 
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 یکی اش را فروخت آن موقع ه&م خری&د و ف&روش ب&ود. ح&ال

 ج&&البش ای&&ن اس&&ت، یوس&&ف دارد می آی&&د ب&&ا آن تش&&ریفات

گف&ت ی&ا کش&وری دارد می آی&د. یک دفع&ه جبرئی&ل   لش&گری 

ک&ه آنج&ا نشس&ته آن زلیخ&ا اس&ت، ب&رو دع&ا  یوس&ف! آن زن 

کنی&&م [ت&&ا] ج&&وان بش&&ود،  ک&&ن م&&ا دع&&ایت را مس&&تجاب می 

 می خ&&واهی زن&&ت ه&&م بش&&ود، بش&&ود. رف&&ت جل&&و و خلص&&ه

ک&رد آن زن کردن&د بع&د دع&ا  ک&رد و ع&ذرخواهی   اظهار ارادت 

گفت بی&ا بروی&م ب&ا ه&م باش&یم. ام&ر  جوان شد. تا جوان شد 

ک&&ه ت&&و می ت&&وانی زن م&&ن باش&&ی.  از ج&&انب خ&&دا ن&&ازل ش&&ده 

گف&&ت] ب&&روم. [زلیخ&&ا گف&&ت] ب&&رو یوس&&ف. [یوس&&ف   [زلیخ&&ا 

ک&&ه م&&ن پابن&&د ت&&و ب&&ودم ب&&ه لق&&ا  گف&&ت] آره! ب&&رو، آن موق&&ع 

ک&ه ب&ه لق&ا کس&ی   نرسیده بودم، م&ن ب&ه لق&ای خ&دا رس&یدم، 
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کس&ی گوی&د ب&رو. آی&ا ای&ن ح&رف را چ&ه   برس&د ب&ه یوس&ف می 

کس&ی گ&ر  ک&ه ب&ه لق&ا رس&یده باش&د. ا کس&ی   مت&وجه می ش&ود؟ 

 ب&&ه لق&&ا رس&&یده باش&&د وال ب&&ه دین&&م قس&&م تم&&ام ل&&ذت های

ک&ه ب&رای م&ال دنی&ا  دنی&ا پی&ش او ذل&ت اس&ت، م&ا نرس&یدیم 

کنی&&م، کاره&&ا را می  ک&ه ای&&ن  گ&&وییم، م&&ا نرس&&یدیم   دروغ می 

گفت برو. گفت به لقا رسیدم، به یوسف 

گ&ر ب&ه لق&ا برس&یم،  حال واقعا  ما بای&د ب&ه دنی&ا بگ&وییم ب&رو، ا

ک&&&ه م&&&ردم دنی&&&ا را م&&&ذمت گوی&&&د   ام&&&ا ن&&&ه! از آن ط&&&رف می 

 نکنید، دنیا پدرشان است مادرشان است، پدر و مادرشان

 را دوس&ت دارن&&د، چ&ه پ&&دری چ&ه م&&ادری؟ خ&ب عش&قش را

که ما به ق&در پ&در  دارد. معلوم می شود دنیا جوری می شود 
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ک&ه پ&&درت را  و مادرم&&ان او را می خ&&واهیم، یعن&&ی همینط&&ور 

 می خواهی مادرت را می خواهی حضرت می فرماید دنی&&ا را

کس&&ی رف&&ت  ه&&م می خ&&واهی. آی&&ا ای&&ن درس&&ت اس&&ت؟ چ&&ه 

دنبال دنیا و به آخر رساند؟

کن&&د متوک&&ل را [ک&&ه] ی&&ک روز حض&&رت ه&&ادی را  خ&&دا لعن&&ت 

گف&&ت: م&&ا از ش&&عر گف&&ت ب&&رای م&&ن ش&&عر بگ&&و، حض&&رت   آورد 

گف&&&ت: ی&&&ک چی&&&زی ب&&&رای م&&&ا بخ&&&وان.  به&&&ره ای ن&&&داریم. 

کردند این اشعار را خواندند، م&ن فارس&ی اش را  حضرت بنا 

گف&&&&&ت: ی&&&&&ک روزی گ&&&&&ویم ع&&&&&ربی اش را نمی دان&&&&&م،   می 

 خورش&ید تاب&ان ب&ه ت&اج و تخ&ت و قص&ر س&لطین می تابی&د،

 ام&روز دارد ب&ه قبرش&ان می تاب&د. متوک&ل ب&ا آن خب&اثتش بن&ا
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کنی&&&م؟ ای&&&ن هم&&&ه گری&&&ه نمی  ک&&&ردن. چ&&&را م&&&ا  گری&&&ه   ک&&&رد 

 می رویم دنبال دنیا. این متوکل است دیگر، تک&ان خ&ورد،

کن&د ص&د ب&اره کن&د دوب&اره خ&دا ع&ذابش را زی&اد   خدا لعنتش 

ک&ه حض&رت فرم&ود کند. منظورم این است   عذابش را زیاد 

 ک&&ه ی&&ک روزی خورش&&ید تاب&&ان ب&&ه قص&&ر س&&لطین می تابی&&د

 ام&&&روز ب&&&ه قبرش&&&ان دارد می تاب&&&د. م&&&ا ه&&&م قربانت&&&ان ب&&&روم

ک&ه ای&ن هم&ه  همی&ن هس&تیم. ی&ک روزی دارد ب&ه خانه ه&ا 

ک&ه ای&ن هم&ه علق&ه داری&م  علقه داریم به جاه و مال دنی&ا 

 می تاب&&&د، ی&&&ک روز ه&&&م ب&&&ه قبرم&&&ان می تاب&&&د. حس&&&ابش را

 بکنی&&م ی&&ک ق&&دری فک&&ر بکنی&&م، از ه&&ر ه&&زار قس&&مت ی&&ک

ک&&ردم،  قس&&مت بگویی&&د م&&ا می میری&&م، م&&ن خیل&&ی ارزان&&ش 

 یک احتمال بدهید ما می میریم، «مالکم اموالکم اولدکم
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گوی&د گوی&د، می  گوی&د، ق&رآن می   فتن&ه ی&ا بن&ی آدم» خ&دا می 

گوی&&د خ&&دا؟  فتن&&ه اس&&ت اینه&&ا ب&&رای ش&&ما، آی&&ا درس&&ت می 

گوی&&د فتن&&ه اس&&ت. چ&را فتن&ه نیس&&ت؟ فتن&ه اس&ت. خ&دا  می 

 دارد ب&&ه م&&ا هش&&دار می ده&&د، م&&ا ه&&ر چی&&زی داری&&م ی&&ا داری&&م

کنی&&م. کنی&&م ی&&ا [ف&&دای] خانه م&&ان می   ف&&دای بچه م&&ان می 

 فک&&ری بکنی&&&د ی&&&ک ان&&دازه ای م&&&ا بی&&&دار ش&&ویم، ب&&&ه ق&&ول

ک&&ه پ&&در م&&ن گف&&ت   فرم&&ایش آق&&ای مح&&دث زاده، ی&&ک روز 

 حاج شیخ عب&اس مح&دث، ای&ن آی&ه ع&ذاب را خوان&د، چن&د

ک&ه نزدی&ک ب&ود بمی&رد، کردند یک نفر صیحه زد   نفر غش 

 گفت من دارم همان آیه ع&ذاب را می خ&وانم، ی&ک ن&چ ن&چ

کنند، م&ن دل&م می خواه&د ای&ن حرفه&ا را  هم برای من نمی 

کنی&د  شما ح&داقل ی&ک ن&چ ن&چ بکنی&د. ی&ک ان&دازه ای ب&اور 
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 ای&&ن حرفه&&ا درس&&ت اس&&ت. ی&&ک ان&&دازه ای هوش&&یار ش&&وید،

 یک اندازه ای بیدار شوید، وال دنیا به ائمه ط&اهرین وف&ا

نکرد.

یا علی
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